
ــری – 17 بهمن سال  جــواد نوائیان رودس
1361 بود که طی یک عملیات گسترده در 
داخل کشور، سران حزب توده و صدها نفر از 
اعضای آن بازداشت شدند؛ حدود 80 خانه 
مخفی آن ها شناسایی شد و طی بازرسی از این 
منازل، صدها قبضه سلاح سبک و نیمه‌سنگین، 
ــود را طــرفــدار  ــوده‌ای هــا خ ــ ــت آمـــد. ت بــه دس
جمهوری اسلامی نشان می‌دادند. نورالدین 
کیانوری، دبیر کل حزب، عموماً می‌کوشید تا 
در فعالیت‌هایی که مردم‌پسند بود، حضور فعال 
داشته باشد. او مدعی بود که در کشف کودتای 
نوژه، نقش اساسی داشته است و عوامل وابسته 
به حزب توده، اخبار فعالیت‌های ضدانقلابی‌ها 
را در اختیار جمهوری اسلامی می‌گذاشتند. با 
این همه، ساخت یک ارتش مخفی و تهیه انواع 
سلاح و مهمات، به علاوه نفوذ مخفی در ارکان 
سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی، چه معنایی 
داشت؟ شاید بتوان راز تمام این اقدامات را با 
بررسی زندگی یک نفر، به دست آورد: نورالدین 

کیانوری.

فاشیستی که مارکسیست شد    ▪
کیانوری قدیمی‌ترین توده‌ای ایران نبود، اما 
بدون تردید، باید او را شناخته‌شده‌ترین فرد 
حــزب تــوده در تاریخ معاصر بدانیم. دوران 
جوانی کیانوری در آلمان هیتلری گذشت و 
او، ابتدا با فاشیست‌ها نرد عشق می‌باخت؛ اما 
توسط عبدالصمد کامبخش، شوهر خواهرش 
که یک کمونیست دوآتشه و طرفدار شوروی 
بــود، جذب مارکسیسم شد. کیانوری، بعد 
از شهریور 1320، تا زمانی که قدیمی‌ترها 
حزب توده را اداره می‌کردند، سعی می‌کرد 
ــوروی از طریق  در پس پــرده باقی بماند. ش
کامبخش، ارتباطی نزدیک با کیانوری داشت؛ 
گزارش‌های او تماماً مورد قبول واقع می‌شد 
و نظراتش را دربـــاره وقــایــع ایـــران، عموماً 
می‌پذیرفتند. او پس از کودتای 28 مرداد 
1332، به اروپا گریخت و تا پیروزی انقلاب 
اسلامی، همان‌جا ماند؛ اما یک خصیصه در او 
وجود داشت که نفرت همه، حتی اطرافیانش 
در حزب توده را بر می‌انگیخت؛ کیانوری زیاده 
از حد جاسوس بود! این را تمام کسانی که او را 

می‌شناختند، می‌دانستند.

ایرانی که کیانوری می‌خواست    ▪
زنده‌یاد انــور خامه‌ای، کیانوری را آغشته به 
دیدگاه‌های شوروی درباره ایران می‌دانست 
و معتقد بود او به چیزی کمتر از وابستگی تمام 
عیار ایران به بلوک شرق، رضایت نمی‌دهد. 

ــوده را به  همین رویــکــرد وی بــود کــه حــزب ت
جریانی منفور در میان مخالفان رژیم پهلوی 
تبدیل کرد و صدها انشعاب و گرایش چپگرای 
جدید را در ایران به وجود آورد. در مانیفست 
فکری کیانوری، ایران باید نقش یکی از اقمار 
مهم شوروی را بازی می‌کرد؛ همان سودایی که 
شاه درباره رابطه آمریکا با ایران داشت. با این 
حال، کیانوری بر اساس دیدگاه‌های تندروانه 
مارکسیستی خود، معتقد بود که ایران پیش 
از تبدیل شدن به چنین هیولایی! باید مراحل 
مختلف تکامل کمونیستی را طی کند. او، مانند 
دیگر مارکسیست‌های متمولی که در اروپا جا 
خوش کرده بودند و از آن‌جا، در حال نوشیدن 
قهوه یا کشیدن سیگار، برای ایران نسخه نجات 
می‌پیچیدند، سعی می‌کرد برای وقایعی که 

اتفاق می‌افتد، تحلیل‌هایی ارائه کند.

سودای نفوذ به داخل انقلاب اسلامی    ▪
ــاب اســامــی،  ــق ــروزی ان ــی ــا پ ــا ب ــوده‌ای‌هـ تـ
کوشیدند خودشان را وارد امواج مردم کنند؛ 
کاری که کیانوری آن را به مثابه نخستین گام 
برای سیر تکاملی جامعه ایــران می‌دانست. 
آن ها برخلاف تعدادی از گروه‌های چپ، به 
حمایت از جمهوری اسلامی پرداختند و حتی 
کیانوری، در فواید نظام جدید، سخنرانی و 
قلمفرسایی می‌کرد. او سعی داشــت حزب 
توده را همگام با انقلاب نشان دهد؛ شایعاتی 
مبنی بر همکاری‌های اطلاعاتی توده‌ای‌ها با 
جمهوری اسلامی منتشر می‌شد؛ شایعاتی که 
عموماً در حد شایعه بودند! آن ها در حالی ادعا 
می‌کردند اطلاعات مربوط به کشف کودتای 
نوژه را به جمهوری اسلامی داده‌اند که جوانان 
سپاه پاسداران، از چندی قبل، در جریان آن 
قــرار داشتند و حتی نقطه صفر، یعنی زمان 
شروع کودتا را هم می‌دانستند. اما دلیل این 

شایعه‌سازی‌ها چه بود؟

کیانوری و حزبی با دو  وجه    ▪
واقعیت آن است که کیانوری برای توده‌ای‌ها 
دو وجه درونی و بیرونی طراحی کرده بود؛ وجه 
تبلیغاتی و جلب اعتماد  بیرونی بیشتر جنبه 
ــی، بیشتر سیاست‌هایی  ــت و وجــه درونـ داش
را دنــبــال مــی‌کــرد کــه تضمین‌کننده منافع 
شوروی یا به تعبیر کیانوری، »برادر بزرگ تر!« 
در ایران محسوب می‌شد. کیانوری خود را محق 
می‌دانست که حتی در بازجویی افرادی که در 
جریان فعالیت‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری 
اسلامی و به اتهام فعالیت جاسوسی برای غرب 
بازداشت می‌شدند، حضور پیدا کند. یکی از 
فعالان اطلاعاتی و امنیتی در دهــه 1360، 
درباره این رویکرد کیانوری می‌گوید: »بازداشت 
شدگان ... را به کمیته برده بودند. من بالای سر 
آن ها رفتم و متوجه شدم که عده‌ای توده‌ای با 
هماهنگی دادستانی، مشغول بازجویی از یک 
ساواکی بوده‌اند! وقتی فهمیدم کیانوری هم در 
جریان دستگیری آن فرد حضور داشته است، 
خیلی عصبانی شــدم؛ رفتم پیش دادستان و 
انتقاد کردم و گفتم: مگر ما ضابط قضایی نداریم؟ 
مگر سپاه و کمیته، ضابط قضایی نیستند؟ چرا 

باید به کیانوری مأموریت داده شود؟«

مگر این جاسوسی است؟!    ▪
کار به همین‌جا ختم نمی‌شد؛ سازمان مخفی 
ــوی در آن نقش  ــرت ــه مــهــدی پ ــوده ک حــزب تـ
محوری داشت، با مدیریت کیانوری، اطلاعات 

مــورد نیاز شــوروی را جمع‌آوری می‌کرد و به 
سفارت این کشور در تهران تحویل می‌داد. او 
بعدها مدعی شد که این اطلاعات، ربطی به 
جاسوسی از ایران نداشته است و حزب توده، 
در واقع اطلاعات نظامی سلاح‌های آمریکایی 
ــوروی منتقل مــی‌کــرد تــا جبهه ضد  را بــه شـ
امپریالیستی را تقویت کند! اما او درباره حمایت 
همه جانبه شوروی از صدام که در آن زمان هجوم 
به مرزهای ایران را آغاز کرده بود و سلاح‌های 
روسی که توسط ارتش بعث، علیه ایرانیان به 
کار گرفته می‌شد، چیزی نمی‌گفت. حقیقت 
آن است که ماهیت کیانوری، شباهت فراوانی 
به ماهیت ســران فرقه بهائیت داشــت؛ او هم 
مانند بهائی‌ها، اعتقادی به ملیت و وطن‌دوستی 
نداشت؛ کیانوری رؤیای یک انترناسیونال را 
در سر می‌پروراند که در غایت خود، ایران را به 
کشوری مانند لهستان، رومانی، مجارستان 
کمونیست‌ها،  استیلای  دوره  افغانستانِ  یا 
تبدیل مــی‌کــرد؛ یکی از اقــمــار بلوک شــرق. 
ــوده اواخــر ســال 1361  ــران حــزب ت وقتی س
بازداشت شدند و پرونده قطور آن ها مورد بررسی 
قرار گرفت، ابعاد گسترده‌تری از این خیانت 
آشکار فاش شد. بسیاری از توده‌ای‌ها و حتی 
ــرب، لــو رفتن  شبکه‌های وابسته بــه بلوک غ
فعالیت جاسوسی‌ توده‌ای‌ها را مرهون اطلاعات 
ولادمیر کوزیچکین، افسر کا.گ.ب که در سال 
1982 از ایــران گریخت و از طریق پاکستان 
خودش را به لندن رساند، می‌دانند؛ اما واقعیت 
آن است که توده‌ای‌ها، از مدت‌ها قبل زیر چتر 
اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار داشتند و این، 
درایت و واقع‌بینی مسئولان اطلاعاتی ایران بود 
که کار کیانوری و حزب او را ساخت.نورالدین 
کیانوری، پس از بازداشت، محکوم به اعدام شد؛ 
اما بعد یک درجه تخفیف گرفت و با همسرش، 
مریم فرمانفرمائیان تا پایان عمر، در خانه‌ای 
واقع در تهران، زندگی کرد و در سال 1378 
ــر عمر، به همه  درگــذشــت. کیانوری در اواخ
بدبین شده بود؛ گورباچف و یلتسین را به دلیل 
سیاست نزدیکی به غرب، خائن می‌دانست و 
معتقد بود هر کس به شوروی پشت کند، باید نام 

وی را در زمره خیانتکاران ثبت کنند!

تاریخ دوشنبه 28 بهمن 121398
۲۲جمادی الثانی 1441.شماره 20320

عاقبت شوم استاد  نان به نرخ   روز خوردن!  چند خط تاریخ
چرا 4 سال پس ازانقلاب، نورالدین کیانوری، دبیراول حزب توده به همراه سران این حزب بازداشت شد؟

تاریخ مشهد

 از پزشک بلژیکی مدفون 
در خواجه‌ربیع چه می‌دانید؟

 بولون؛ نابغه‌ای مجذوب
 خورشید هشتم

مجتبی سادات لاریجانی - در طول تاریخ فراوان 
بودند افرادی که با اعمال و تفکرات نیک خود، صرف 
نظر از ملیت، نژاد و مذهب، منشأ اعمال خیر بسیاری 
شدند. پروفسور بولون را، به جرئت می‌توان نمونه‌ای 
از چنین انسان‌های راستینی دانست. پروفسور 
روک بولون، جــراح ، پژوهشگر و محقق بلژیکی 
بــود که در ســال 1333هــــ.ش، به دعــوت آستان 
قدس رضوی، برای سامان دادن به بخش جراحی 
و انتقال تجربیات خود، در بیمارستان امام‌رضا)ع( 
مشغول به کار شد . حضور وی به عنوان رئیس بخش 
جراحی از آن رو حائز اهمیت است که برای نخستین 
بار، روش های مختلف جراحی نوین به وسیله او در 
استان خراسان اجرا شد و با توجه به امکاناتی که در 
اختیار وی قرار گرفت، سطح خدمات پزشکی در 
بیمارستان امام‌رضا)ع(، رشد چشمگیری یافت. 
وی در کنار ریاست بخش جراحی، به سامان دهی 
و تشکیل بخش بایگانی و نظم بخشیدن به امور 
بیماران نیز می پرداخت. پروفسور بولون، با ارائه 
119 مقاله علمی که در مجلات پزشکی داخل 
و خارج از ایــران منتشر شد و نیز استفاده از روش 
اسپلنوپورتوگرافی)نوعی روش پرتونگاری برای 
بررسی عروق طحال( با روش خاص خود که اندکی 
بعد از او، توسط پزشکان فرانسوی جهانی شد، از خود 
چهره ای محقق و پیشتاز در امور پزشکی به نمایش 
گذاشت. پروفسور بولون در مدت زمان خدمت خود 
در جوار بارگاه ملکوتی امام هشتم)ع(، بارها تحت 
تاثیر فضای معنوی حرم مطهر رضوی، توسل بیماران 
به آن حضرت و نیز کرامات آن امام همام در شفای 
بیماران قرار گرفت. از جمله مواردی که تاثیر فراوانی 
بر وی گذاشت، حالات معنوی و روحانی آیــت‌ا... 
العظمی میلانی بود که توسط پروفسور بولون تحت 
عمل جراحی قرار گرفت. این‌گونه موارد معنوی، 
سبب ساز انقلاب روحی و تشرف وی به دین مبین 
اسلام شد و بولون، نام عبدا... را برای خود برگزید. 
سرانجام پروفسور عبدا... بولون، پس از 15 سال 
خدمت صادقانه، درمان هزاران بیمار و نیز تربیت 
شاگردان بسیار در زمینه جراحی عمومی، در 14 
مرداد 1348 بر اثر سکته قلبی دار فانی را وداع گفت 

و در آرامگاه خواجه ربیع به خاک سپرده شد.

 مهارت ایرانیان درتیراندازی
 به روایت یک اروپایی

به گواهی تاریخ، ایرانیان همواره در تیراندازی 
و سوارکاری، سرآمد ملل هم‌عصر خود بوده‌اند. 
روایت‌های تاریخی مربوط به جنگ حــران در 
دوره اشکانی، تنها یکی از بی‌شمار مواردی است 
که می‌توان برای اثبات این موضوع، ارائه کرد. در 
تاریخ ایران دوره اسلامی هم، این ویژگی در میان 
ایرانیان حفظ شد و حتی بالید. گزارش‌هایی 
که جهانگردان اروپایی، از دوره صفویه به بعد، 
از حال و هوای ایران آن روزگار ارائه می‌کنند، 
شاهدی بر ایــن مدعاست. یکی از ایــن افــراد، 
دکتر فووریه است که بین سال‌های 1306 تا 
1309 هـ.ق، 1267 تا 1270 هـ.ش، در دوره 
ناصرالدین‌شاه در ایــران به سر می‌برد. وی در 
خاطراتش، سوارکاری و تیراندازی را یکی از 
تفریحات رایج ایرانیان عصر قاجار می‌‌داند که 
گاه، در قامت شکار خودنمایی می‌کرد. فووریه، از 
مهارت مردم ایران در تیراندازی با کمان و تفنگ، 
اظهار شگفتی می‌کند و در گزارش خود، به این 
نکته می‌پردازد که مردم کشور ما، از خردسالی 
با این فنون آشنا می‌شوند: »غالب اوقات که به 
کوه‌های اطراف به فاصله صدمتری برای شکار 
می‌روم، چون به نتیجه‌ای نمی‌رسم، نفس زنان 
بر می‌گردم. ایرانی‌ها حق دارنــد که ســواره به 
شکار می‌روند؛ زیرا که به این شکل غالبا موفق 
می‌شوند؛ اما برای تقلید از آن ها، انسان باید مثل 
آن جماعت از طفولیت به تیراندازی روی اسب و به 
حالات مختلف آن آموخته شود. تیراندازان سواره 
ایرانی به قدری در این کار ماهرند که در حال 
سواری، اطمینانشان به زدن شکار بیشتر است تا 
به حال پیاده و من یک عده از تیراندازان را دیدم 
که تیرشان خطا نمی‌کرد از آن جمله سعدالدوله 
است که شاهی سفید)پول نقره دوره قاجار( را در 

روی هوا با تیر زد.«
 دکتر فووریه، سه سال در دربار ایران :

  1309- 1306، ترجمه: عباس اقبال، 

تهران، نشر علم، 1385، ص 168

 رخت و ریخت سربازان ایرانی
دردوره قاجار

ــی از  ــ ــک ــ لــــبــــاس ی
هویتی  ــای  ــاده ــم ن
ــور  ــش ــر ک ــ مــــــردم ه
مــی‌شــود؛  محسوب 
در واقــع پوشش، در 
برگیرنده مجموعه‌ای 
از باورهای افراد یک 
ــت. در  ــ ــه اسـ ــع ــام ج
ــران، با تاریخ چند  ای
هزار ساله خود و تنوع 
اقـــوامـــی کــه دارد، 
می‌توان انواع و اقسام نمونه‌ها و طرح‌های کهن 
را بــرای البسه مردمان این خطه یافت. با این 
حال، مطالعه روی لباس، عموماً مربوط به بدنه 
جامعه می‌شود و کمتر صنفی خــاص را در بر 
ــاره لباس  می‌گیرد. به همین دلیل، شاید درب
سربازان ایرانی، مطالب زیادی نشنیده باشید. 
موریس دوکوتز‌بوئه، سیاح اروپایی که در دوره 
فتحعلی‌شاه به ایران سفر کرد، گزارشی نسبتاً 
مبسوط از نوع پوشش سربازان ایرانی در این دوره 
تاریخی ارائه می کند؛ گزارشی که پس از تغییرات 
عمده در قشون، به دستور عباس‌میرزا نوشته 
شده است و سیمای سپاهیان ایران را تا حدودی 
ــه مطلب،  تغییر یافته نشان می دهــد. در ادام
فرازهایی از نوشته‌های او را از نظر می‌گذرانید: 
»پیاده‌نظام و توپخانه لباس‌های ساده‌ای دارند؛ 
لباس پیاده نظام از ماهوت آبی یا قرمز و لباس 
توپچی‌ها از ماهوت آبی بود. نوار لباس سربازان 
یشمی و مالِ صاحب منصبان نقره‌ای یا طلایی 
است. به علاوه، صاحب منصبان اشارپ)شال 
ابریشمی قرمزی هم مانند نظامیان  ــردن(  گ
انگلیس دارند. شلوارها، عموماً سفید و گشاد و 
کلاهی به رسم معمول مملکت از پوست بره برسر 
دارند که ابداً به این لباس نمی‌آید و به جای کفش 
راحتی هم، چکمه دارند. عادت پوشیدن چکمه 
هم از جمله کارهایی بوده که باید ولیعهد)عباس 
میرزا( برای آن خیلی زحمت کشیده باشد و چون 
امر او بوده است، از امتثال آن فروگذار نکرده‌اند. 
تفنگ‌ها عموماً انگلیسی اســت. یک کارخانه 
توپ‌ریزی هم در تبریز تأسیس کرده‌اند. باروت را 
خود ایرانیان می‌سازند. مشق افراد نظامی خیلی 
سهل است؛ چه عموماً از فن تیراندازی بی بهره 
نیستند. عده توپخانه و سواره نظام عمومه قداره و 

پیاده نظام، سرنیزه دارند.«
موریس دوکوتز‌بوئه، مسافرت به ایران دوران 
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نورالدین کیانوری در یکی از میتینگ های حزب توده، پس از انقلاب، سخنرانی می کند


